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 :چكيده

اسـت از   ديوان عظيم او مجموعه متنـوعي . استقرن ششم هجري  بزرگخاقاني شاعر 
او در سـرودن شـعر   . علوم و معارف ديني، كلامي، فلسفي، طبي، نجومي، ادبـي و عرفـاني  

سان سنايي اشعار زيادي در باب وعظ و زهد و عرفان و ني متأثر از سنايي بوده است و بعرفا
  .تحقيق دارد

الطير عطار و حديقـه سـنايي، اثـر    وان خاقاني، مثل مثنوي مولانا و منطقهر چند كه دي
صرف عرفاني نيست، ولي خاقاني در آن ، از مضامين و مفاهيم و اصطلاحات عرفـاني بهـره   

كـه او در آن  گيري شاعر متاثر از سبك فردي اوست؛ بدين معنـي  شگرد بهره. جسته است
در ايـن  . ا مضمون آفريني تازه و ناب پرداخته استهاي اضافي كنايي بحيطه به ابداع تركيب

شگرد ابداع تركيب و مضمون، بيشتر هم شاعر، معطوف به محور افقي بيت و قصـيده بـوده   
صورت طولي و گسـترده تبيـين   رفاني ديگر، مفاهيم عرفاني را باست و مثل منظومه هاي ع

فـردي شـاعر    رفته از سبكاين امر علاوه بر اقتضاي جبري شكل قصيده، برگ. نكرده است
هاي بديعي بسازد صطلاحات و تعبيرات عرفاني، تركيبكوشد با مفاهيم و ااست، كه در آن مي

  .و مخاطب را متوجه و مستغرق هنر شخصي خود گرداند
  

  :كليدي كلمات
  .هاي بديعي ، اضافة كناييمضامين عرفاني، سبك فردي، تركيب خاقاني،
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  :مقدمه
فرهنگي و ادبي ايران و اسلام است؛ سدة پيش از حملة  قرن ششم هجري، سدة شاخص

اي بر  سان تك ستارههاي متعدد و خاقاني ب مغول و شكوفايي فرهنگ غني اسلامي در عرصه
او با مشايعت نظامي، طريقه و طرز تازه اي را در ادب فارسي بنـا   .تارك اين قرن ميدرخشد 

، 1، ج 1370: بهـار (بدعان شعر بوده است نهاد كه در دوره هاي بعد، الگو و سرمشق غالب م
عصر خطةّ نوآور خود، سـبك آذربايجـاني را اسـاس    و چون ديگر شاعران هم) ست و چهاربي

رواج شعر عرفاني مشتمل بر پند و اندرز از مختصـات عمـدة   ) 101، 1388: شميسا. (مينهد
در برخـي  و خاقـاني نيـز   ) 351، 1377: و بهـار  170: همـان . (شعر قرن ششم هجري است

  .اشعارش، از سير آفاق به انفس پرداخته و به عالم پرصفاي درون خويش پناه برده است 
معمولاً سنايي را اولين شاعري ميدانند كه عرفان، آموزه و آميـزه هـاي آن را وارد شـعر    

عر تـاريخ ادبيـات ايـران    فارسي كرده است و برخي از محققان، بحق او را تأثيرگذارترين شـا 
سنايي بـه سـلك شـعر    » حديقه«را با نظر به » تحفه العراقين«خاقاني نيز، . كننديقلمداد م

فـتن شـعر زهـد، مبـادرت     و به تأسي از سنايي بـه گ ) 258، 1380: فروزانفر(درآورده است 
اشـارت  ) پايه گذار شعر عرفـاني فارسـي  (خاقاني خود به پيروي خود از سنايي ورزيده است؛

  :دارد
 ي در نـوشــتچـون زمـان عهـد ســناي 

 چون به غزنين ساحري شـد زيـر خـاك   
  

ــزاد     ــتر ب ــخن گس ــن س ــون م ــمان چ  آس
 خـــاك شـــروان، ســـاحري ديگـــر بـــزاد

  )858، 1374:خاقاني(                      
ولـي بايـد در نظـر     ند كه خاقاني صوفي صرف نبـوده اسـت  هرچند برخي بر اين عقيده ا

سته به نعت خدا، منقبت حضرت رسول اكرم داشت ديوان او خوان و رزمة رنگارنگي است آرا
  . ، توصيف كعبه، زهد و اندرز، مدح، رثا، تشبيب و تغزل)ص(

وان خاقاني، در در دي، سبك فردي كه همان بدايع و بدعتهاي يك شاعر و هنرمند است 
توان ايـن نظـر را   ع مشهود است و بي هيچ مجاملتي ميهاي متعدد و متنوحيطة ابداع تركيب

 تركيـب و حتـي ميتوان،  آفريني خاقـاني در سـرحد اعجـاز اسـت    قدرت تركيب  پذيرفت كه

اني از شگرد اخذ و اقتباس خاق.  خلاقيت ذهني و هنري او تلقي كرد آفريني خاقاني را نوعي
آفريني در حيطة محـور افقـي    سازي و مضمون ست كه او به تركيبادبيات عرفاني بدين قرار

توان متأثر از اين دانست كه جبر قافيـه و رديـف واحـد،    ياين امر را م. صيده پرداخته استق
شاعر را مجبور كرده تا عمدة خلاقيت خود را در حيطة بيـت و محـور عمـودي بـه نمـايش      

ر، مولانـا داراي نـوعي حالـت    به عبارت ديگر، شعر عارفان شاعري چون سنايي، عطا. بگذارد
هاي مختلف به منصة حكايت و تخيل ون خود را در لفافةو در» حال«ست و آنها منويات روائي



                                               

  329/اي كنايي با مضامين عرفانيهخاقاني،مبدع تركيب

 

 

هاي اضافي و بالأخص مينه به ابداع تعبيرات نو، تركيباند؛ ولي خاقاني در اين ز كشيده» قال«
اضافه هاي تشبيهي و كنايات پرداخته و در بطن آن، معلومات و تجربـة عرفـاني خـود را بـا     

د را با چاشـني پنـد و   ذكر احوال شخصي عرضه داشته است، و در پايان قصيده نيز بيان خو
تـوان ايـن   مي. شعر را به پايان ميرساند )ص(آميزد و با نعت و منقبت خدا و رسول  اندرز مي

  .شيوه را فشردة سبك بيان خاقاني در بهره جستن از عرفان يا ادبيات عرفاني دانست
د اينك با شواهدي به اثبات اين مدعا ميپردازيم، كه براي حصول اين امر، يكـي از قصـاي  

بسيار زيبا و غرّاي او را برگزيديم و براي اينكه به قلمرو روحيه و شخصـيت او از ايـن منظـر    
  :با مطلع » برآورم « بيشتر پي ببريم؛ قصيده اي انتخاب كرديم با رديف ) عرفاني(

 وز صور آه بر فلك آوا بر آورم هر صبح سر به گلشن سودا بر آورم

 ن رخ به آب ديده مطرا برآورمم چون طيلسان چرخ مطرا شود به صبح

  هويي گوزن وار به صحرا بر آورم بر كوه ، چون لعاب گوزن اوفتد به صبح
 243ديوان،

بـرآورده اسـت ؛ و   » قال « عالم  عرفاني خود را به» حال«خاقاني در اين قصيده، مكاشفه و 
كـرده، بـه ذكـر     سان ديگر قصايد خود، آن را با تشبيب و توصيف صبح و مناظر طبيعـت آغـاز  ب

به » حسن تخلص«احوال و مقامات عرفاني خود در خلال چامه ميپردازد و در پايان پس از نقل 
جلوه هاي عرفاني به قرار زير در شعر او تجلي . و خانة كعبه ميپردازد ) ص(نعت حضرت رسول 

  :يافته اند 
  اصطلاحات و تعبيرات عرفاني - 1) الف

را به دريا تشبيه » توبه«تعبير كرده، » كوي حيرت«به » حيرت«در اين قصيده او از وادي 
ترجمـه  » سر به گريبان فـرو بـردن  «را به » مراقبه«و » روره«عرفاني را به » سالك«مينمايد؛ 

بـا  » آگهـي «، »عـين «، »قناعـت »، »توشه« 1»صفا«و » وحدت«، »طلب«كرده است؛ و نيـز از 
  .است ابداع تركيب يا كنايه، سخن رانده

  نادان نمايم و دم دانا بر آورم ستعين آگهيكه همهوي حيرتيكدر  -
 244ديوان،                     

  زال زرم كه نام به عنقا برآورم طلب كنموحدتكه توشه ز ره رومآن  -
 245همان،                     

 

                                                 
اين اصطلاحات مراجعه شود به ترجمة رساله قشيريه، اللمع ، كشف المحجوب و تعليقات منطق الطير از  براي توضيح مفصل در باب -1

 .دكتر شفيعي كدكني
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  چون آفتاب غسل به دريا برآورم كو كه مگر شامگاه عمر درياي توبهـ 
 246همان،                     

  آورمسحر آورند و من يد بيضا بر سر به گريبان فرو برندتردامنان كه -
 244همان،                           

  آورمنسناس را به زيور حورا بر چون برون دهمنقد صفابه  قلب ريا -
 245همان،                          

  زان حنظل شكر شده حلوا برآورم خوشت نبودقناعچون عيش تلخ من به -
 245همان،                          

 بر آورم تابخانة بالارختش به  فسرده شدمغاك ظلمت خاكيدل در  -

  و آوازة صلا به مسيحا بر آورمبه خوانچة زرين آسمانرستي خورم - 2
 244همان،                           

است كه آن از تعبيـرات  را به كار برده » كردن/رستي خوردن«قاني تعبير در بيت بالا خا
خاص صوفيه است به معني چيـزي را از ديگـران پنهـان خـوردن؛ چنانكـه در ايـن سـخن        

» يـا يحيـي فتـوح چنـان حضـرتي رسـتي نتـوان كـرد        : شيخ گفت«:ابوسعيد نيز آمده است
  )549و  52،  اسرارالتوحيد(

استفاده نموده است، كه جزو مباني اعتقادي اشاعره اسـت و  » ت كرام« و يا از لفظ  - 3
و يا بر اثر معنويت او ظاهر ميشود؛ و » ولي«عبارت است از هر نوع خرق عادتي كه بر دست 

اي است بر دست ولي چون ظاهر شود؛ در حقيقت، معجزه» كرامت«اشاعره عقيده دارند كه 
  )516، الهي نامه،تصحيح شفيعي كدكني(دين اوست  آن پيامبري كه آن ولي مومن به از معجزات

  از نخل خشك خوشة خرما بر آورم  زين روي چون كرامت مريم به باغ عمر
 244همان،                              

  معاملات و آداب عبادي عرفاني) ب
پس از ذكر بعضي از اصطلاحات كليدي عرفاني به كار رفته در شعر خاقـاني ، اينـك دو   

آه كشـيدن و اشـك   «مورد از لوازم و اسباب و اعمال عبادي و بايسته عرفا را مياوريم؛ يعني 
ابداع مضـمون و كنايـه را در   و سبك فردي خاقاني، يعني همان ساختن تركيب و . »ريختن

الفاظ و اصطلاحات در ويترين بيت و  اين شيوه استفاده، نوعي چيدن .انيموضوح مينمايآن ب
و ظاهري خاقاني در حيطه الفاظ، خواننده را به شـدت  قصيده است كه ابتدا خلاقيت سطحي 

  : مسحور ميكند و بعد از التذاذ بصري، جذب جادوي معنايي و مفهومي گسترده آن ميگردد 
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٢۴۵ ،همان

  تركيبات ابداعي و نو - 1
  آب آتشين شر اشك ،فوج آه،باد سرد تمنا،شورباي اشك ،آه چون شراره،صور آه ، ح -
 وز صور آه بر فلك آوا برآورم -

 243ديوان، 

 خود بي نيازم از حشر اشك و فوج آه -
 243همان، 

 از سينه ، باد سرد تمنا برآورم -
 244همان، 

 زآهي كه چون شراره مجزا برآورم -
 246همان، 

 تشيندرياي سينه موج زند آب آ -
 247همان، 

  تركيب وصفي – 2
در حيطه اين مضمون، در مواردي نيز به خلق تركيبات وصـفي نـاب پرداختـه اسـت و در     

سخن رانده و از آههـاي بيكـران   » اشك شكرين«مقابل اشك معمولي كه تلخ و شور است،  از 
  . ياد كرده است » عنبرين و معنبر«خويش، با صفت 

  بس آه عنبرين كه بعمدا برآورم  م از نيازبس اشك شكرين كه فرو بار -
 243همان،                     

   كان سرد باد از آتش سودا برآورم  - لب را حنوط از آه معنبر كنم چنانك -

  : و نيز اين تعبير ناب در اين باره 
  قرص جوين و خوش نمكي از سرشك چشم            به زان كه دم به ميده دارا برآورم 

  كين شوربا به قيمت سكبا برآورم             هم شـــوربــاي اشك ، نه سكبــاي چهــرها 
  

  سلوك و جامه – 3
توان به شيوه و شـگرد  طور كه قبلا گفته شد، از روي همين يك مضمون عرفاني، ميهمان

د؛ در ضمن، او به شيوه و طرز پوشش صوفيان نيز اشاره ميكن ـ. شعري و سبكي خاقاني پي برد
، اشـاره ميكنـد كـه    » دلـق هزارميخـي  «پوشيدند؛ و نيز به تعبير اي ميآنها لباس كبود و تيره
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محمـد بـن   (كه ظاهراً در آن سوزنكاريهاي بسياري انجام مي شده است  استنوعي خرقه بوده 
  ) 2،460، ج 1376:منور
 رمخود را لباس عنبــر سارا  برآو تر آن كه چون حجر الاسود از پلاساولي

 چون روز سر ز صدره خارا برآورم  دلق هــزار ميـخ شب آن مـن است و من

  ده چشمه چون كليم ز خارا برآورم  خارا چو مار بر كشم و پس به يك عصا
  245همان،                            

  ستيز با نفس – 4
ي اشاره ميكند و آن در قصيده مزبور، خاقاني به تأسي از پيران عارف، به نكته مهم تكرار

است ؛ نفسي كه به تعبير صوفيه عبارت است از مجمـوع  » اژدهاي نفس«ستيز و مخالفت با 
ايست در بدن انسان كه سرچشمه شر و خلقهاي بد  اند لطيفه اخلاق ناشايسته و بعضي گفته

  ) 170، 1367شرح مثنوي شريف جزو اول، (و مذموم است 
  نفس اژدهاست هيچ مگو تا برآورم م دمــار نفسكه بـرآر فــرو بـرم ســــر زان

 245همان،                           

  نـامش به شير شـرزه هيجا برآورم  ست نفس چو خرگوش و هر نفسيا زن مرده
 246همان،                           

  
  : مولانا هم در حكايت لطيفي در مثنوي از نفس به اژدها تعبير كرده است 

 1053دفتر سوم ، آلتي افسرده است  از غم بي فست اژدرهاست او كي مرده استن

» كهـف اصـحاب «و » خاصگان حق«، و » مردان دين«خاقاني در خلال همين قصيده به 
  :استناد ميجويد و به شيوه خاص خود به مضمون آفريني در اين باب ميپردازد 

  و كه مجارا برآورم با خاصگان مگ   خاقانيا هنوز نه اي خاصه خداي
 

  ممكن كه سر ز خواب مفاجا برآورم  اصحاب كهف وارم بيدار خفته ذات
 

  از ني كنـم ستور و به هرّا برآورم  مردان دين چه عذر نهندم كه طفل وار
 

  : خود به تصريح  اشاره ميكند » معراج دل«، به »حسن تخلص«و در نهايت پس از ذكر 
 نعت مصطفاي مزكيّ برآورمزو ميربر آستان كعبه مصفا كنم ض

 كـز خدمتش مـراد مهنّا برآورم  رسلةديباچه سراچه كل خواج

 بوسي لالا برآورممن سر به پاي سلطان شرع و خادم لالاي او بلال

  معراج دل به جنت مأوي برآورم بارگاه صاحب معراج هر زمان در
 247همان،                          



                                               

  333/اي كنايي با مضامين عرفانيهخاقاني،مبدع تركيب

 

 

ب خود را در باب آرزو و اشتياق سفر به كعبه به پايان ميرساند و قبول مناسك اين و شعر نا
  : ميداند ) ص(حضرت رسول » شفاعت«معراج را منوط به 

 رخت از گو ثري به ثريا برآورم امروز كز ثناش مرا هست كوثري 

  در حضرت خداي تعالي برآورم  فردا هم از شفاعت او كار آن سراي
 247همان،                       

  
  :نتيجه 

خاقاني در سرودن شعر عرفاني، تحت تأثير سنايي بوده است و خـود بـدين نـوع شـعر،      - 1
در اين عرصه، او اصطلاحات و مفاهيم عرفاني را بـا ابـداع   . را اطلاق كرده است» تحقيق«عنوان 

  .عرضه كرده است هاي سبك خود عنوان يكي از مولفههمراه ساخته و بتركيب و مضمون آفريني 
شيوه و شگرد صوري شاعر در اين قلمرو يا به صورت ابداع تركيب هاي مختلف است يا  - 2

آفريدن تعبيرهاي كنايي و يا مضمون پردازي نو، كه هر كدام از اين سه شيوه نمود بارزي بـراي  
توانسـته عـلاوه بـر تأكيـد بـر      اثبات سبك منحصر به فرد خاقاني است و شـاعر از ايـن طريـق    

، سـبك شخصـي خـود را نيـز بـه مخاطـب       )سبك دوره(هاي پر بسامد سبك آذربايجانيويژگي
 .بنماياند

گردد، كه اين امر بر خلاف محور افقي ابيات قصيده محدود مي هنر شاعر در اين حوزه به - 3
شاهكارهاي مولانا و عطار است ، كه خلاقيت آنها معطوف به محـور عمـودي و طـولي آثارشـان     

براي آشنايي با برخي از شاخصه هاي سبكي خاقـاني بايـد بـه دنيـاي واژگـاني و      است؛ بنابراين 
 .تركيب سازي او در عرصة هر بيت به صورت جداگانه ، مراجعه كرد
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